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تولد فرزندان، هم فی نفسه 
والدین  نشــاط  موجــب 
از  می شــود و هم زوجین 
شیرین  فعالیت های  دیدن 
و دل انگیــز آنهــا و نگاه 
و  بشّــاش  چهره های  به 
فرزنــدان  تبســم آفرین 
احساس شادمانی می کنند.

 پیامبر گرامی اسلام)ص( 
]پاره [  »فرزنــد،  فرمود:  
جگرگوشه مؤمن است. اگر 
زودتر از پدر بمیرد، شفیع 
پدر شود و اگر دیرتر بمیرد 
آمرزش  برای پدر طلــب 
 کند و خدا او را )به واسطه 

دعای فرزند( بیامرزد«. 

در نخســتین بخش از مطلب حاضر 
اهمیت فرزنــد آوری در قرآن و روایات 
بررسی شــد ، در ادامه به آثار و برکات 
فرزندآوری از نگاه عقل و شــرع و علم 

می پردازیم.
***

فواید فرزندآوری
وجــود فرزندان در خانواده آثــار و فواید 
جسمانی و روحی-روان شناختی فراوانی برای 
والدین بــه دنبــال دارد. خانواده هایی که از 
نعمت فرزند برخوردارند، بیش از خانواده های 
بدون فرزند از زندگی لذت می  برند. توصیه به 
فرزندآوری و تبیین برکات آن در زندگی از نگاه 
اسلام، فرهنگ ایران و یافته های دانش تجربی، 
اشــاره به بخش مهمی از جنبه های کیفیت 

زندگی افراد در خانواده دارد. 
وجود فرزندان در خانواده بر ســاحت های 
مختلف زندگی اثر می گذارد، ازجمله مشکلات 
و ناهمواری ها، عامل قدرت والدین، ســلامت 
جسمی و شــادکامی والدین، استحکام بنیان 
خانواده، ارتقای شــخصیت انسانی و... که در 
ادامه به بررسی برخی آثار و برکات فرزندآوری 

می پردازیم. 
 عامل اقتدار و نیرومندی والدین

از قدیم  در جامعه ایرانی، فرزند نماد قدرت 
خانواده محسوب می شــد و خانواده هایی که 
فرزند نداشتند و یا تعداد فرزندان آنان کم بود، 

خانواده ضعیف تلقی می شدند. 
روایات اسلامی و سبک  زندگی ایرانی نشان 
می دهد که فرزند، عامل اقتدار و بازوی توانایِ 

والدین در شرایط سخت زندگی است.
امام رضــا)ع( فرمود:»...توَْفیِرِ الوَْلدَِ لنَِوَائبِِ  
هْــرِ وَ حَوَادِثِ الْمُُــورِ...؛ )از برکات ازدواج(  الدَّ
 اندوختن فرزند برای )رویارویی با( سختی های 
روزگار و پیامدهای زمانه است«. )الکافی، چاپ 

اول، ج10، ص700، ح9620(
امــام زین العابدین)ع( نیــز در این مورد 
جُلِ أنَ یکَُونَ لهَُ وَلدٌَ  فرمود: »مِن سَــعَادَةِ الرَّ
یسَتَعِینُ بهِِم؛ از ســعادت مرد این است که 
فرزندانی داشــته باشــد تا در مشــکلات به 
یاری ا ش برخیزند؛ )وســائل  الشــیعه،  ج21، 

ص356، ح27286(

براساس تحقیقات و مطالعات، امروزه یکی از علت های طلاق 
زوجین، نداشتن فرزند اســت. فرزند، به ویژه فرزند خردسال 
به منزلۀ پیوند بین پدر و مادر است. از این  رو، بی فرزندی باعث 
تزلزل خانواده می شــود؛ چراکه زندگی کم کم عادی می شود و 
مشکلات نمایان تر می شود و درنتیجه، علاقۀ همسران به زندگی 
مشترک کم خواهد شد؛ ولی با حضور فرزند در کانون خانواده 
جاذبه ها و دل مشــغولی های تازه ای را برای والدین به ارمغان 
می آورد که همین امر، در کنار مشاهده ناتوانایی های نوزاد، حس 
مسئولیت و شفقت از سوی پدر و مادر، باعث می شود تمام نیرو 

و احساسات آنها در جهت حمایت از کودک متمرکز شود.

 وجــود فرزنــدان در خانــواده آثــار و فواید جســمانی و 
روحی- روان شــناختی فراوانی برای والدیــن به دنبال دارد. 
خانواده هایی که از نعمت فرزند برخوردارند، بیش از خانواده های 
بــدون فرزند از زندگی لذت می  برنــد. توصیه به فرزندآوری 
و تبیین برکات آن در زندگی از نگاه اســلام، فرهنگ ایران و 
یافته های دانش تجربی، اشــاره به بخش مهمی از جنبه های 
کیفیت زندگی افراد در خانواده دارد. وجود فرزندان در خانواده 
بر ساحت های مختلف زندگی اثر می گذارد، ازجمله مشکلات و 
ناهمواری ها، عامل قدرت والدین، سلامت جسمی و شادکامی 
والدین، استحکام بنیان خانواده، ارتقای شخصیت انسانی و...
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اجابت دعا در کنار کعبه
آیت الله حاج سیّد جواد عَلمَ الهُدی نقل کرد: 

عمویم مرحوم حاج اکبر آقا نجفی _ رضوان الله علیه _ به همراه پدر به زاهدان و از 
آنجا به کویته ]در پاکســتان[ و بمبئی ]هند[ رفته بودند و یک ماه هم معطّل شــدند تا 

با یک کشتی، با هزار و پانصد مسافر و در مدت ده روز سفر دریایی، به جَدّه رسیدند.
ایشــان می گفتند: در مکه پولم تمام شــد و چون هر کسی فقط مقداری پول برای 
خود آورده بود و کسی نمی توانست به دیگری کمک کند، لذا به کنار خانۀ کعبه مشرّف 
شدم و عرض کردم: پولم تمام شده! یا مرا پیش خودتان نگه دارید یا اگر مصلحت است 

که برگردم، به من پول بدهید.
در آن زمان، مُطوِّف، محمّدعلی غَنّام بود و ما نیز مسافر بودیم. به من گفت: اگر داخل 

گرم است و پشه دارد، در بیرون تخت می زنم، بخوابید.
همگی خوابیدیم. نمی دانم در حال خواب بودم یا بیداری، چراغ ها خاموش بود، هیچ 
کس هم در اطراف من نبود، کیســه ای در زیر عبایم احســاس کردم، ولی از آنجا که در 

حال بیداریِ کامل نبودم، چندان توجهی نکردم.
وقتی بیدار شدم، یازده عدد سکۀ طلای عثمانی در کیسه دیدم و مشکلم برطرف شد! 
* کتاب: خاطره های آموزنده، نوشته آیت الله محمدی ری شهری 
انتشارات دارالحدیث قم

حکایت اهل راز

صفحه 6
پنج شنبه 4 خرداد 1402 
۵ ذی القعده 1444 - شماره 2۳۳0۹

کوشش، لازمه موفقیت
قال الامام الرضا)ع(: »من سأل الله التوفیق و لم یجتهد، فقداستهزاء بنفسه«. 
امام رضا)ع( فرمود: کسی که از خداوند توفیق را خواستار شود، ولی کوشش 

نکند،  خود را به تمسخر گرفته است.)1(
ـــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج 11، ص 356، ح 78

خصلت های رفتاری موفقیت آفرین
مــردی نزد پیامبر اکرم)ص( آمــد و گفت: کاری به من بیاموز که خدا و مردم مرا 
دوست داشته باشند و خدا سرمایه ام را افزون و تنم را تندرست و عمرم را دراز و مرا با 
 تو محشــور کند. پیامبر)ص( فرمود: شش خصلت است که نیاز به شش خصلت دارد: 
1- هرگاه خواستی خدا تو را دوست داشته باشد، از او بترس و پروا کن 2- و هر گاه خواستی 
مردم تو را دوســت داشته باشند، به آنان نیکی کن و از آنچه در دستشان است بگذر و 
به آن چشم نداشته باش 3- و هر گاه خواستی خدا ثروتمندت کند،  زکات آن را بپرداز 
4- و هر گاه خواستی خدا تنت را سالم دارد، بسیار صدقه بده 5- و هر گاه خواستی خدا 
عمرت را دراز کند، با خویشاوندانت پیوند کن و صله رحم به جا آور. 6- و هر گاه خواستی 

خدا تو را با من برانگیزد، در برابر خدای یگانه و قهار سجده های طولانی به جا آور.)1(
ـــــــــــــــــــــــ

1- امالی، شیخ طوسی، ج 1، ص 82
2- مکارم الاخلاق، ص 216

عوامل معنوی موفقیت )1(
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی چه علل و عوامل معنوی موجب می شود 
تا انسان به اهداف موردنظر در دنیا و آخرت برسد و در زندگی احساس 

موفقیت و سربلندی کند؟
پاسخ:

عوامل و اسباب معنوی موفقیت
اگر بخواهیم برای دســتیابی به موفقیت کامل و همه جانبه افزون بر اسباب مادی 

و ظاهری به اسباب معنوی نیز توجه داشته باشیم، اهم آنها از منظر قرآن عبارتند از:
1- ایمان

از مهم ترین عوامل و اسباب معنوی که در هر کاری می تواند در موفقیت انسان تاثیر 
مثبت و مستقیم داشته باشد، ایمان است. زیرا ایمان در کنار عمل صالح موجب می شود 
تا خدا برکات را بر امتی سرازیر کند. قرآن کریم می فرماید: اگر اهل شهرها و آبادی ها 
ایمان می آوردند و پرهیزکاری پیشه می کردند، یقینا )درهای( برکاتی از آسمان و زمین 

را بر آنان می گشودیم.)اعراف-96(
2- تقوای الهی

در کنار ایمان تقوای الهی بسیار نقش دارد. این تقوای الهی همان حرکت بر مدار 
دین اسلام و آموزه های وحیانی آن است که تحقق بخش عبادت واقعی موفقیت در دنیا 
و آخرت اســت. قرآن کریم می فرماید: کسی که تقوای خدا را پیشه خود کند، خداوند 
برای او راه برون رفت از )مشــکلات و تنگناها را( قرار می دهد، و او را از جایی که گمان 

نمی برد، روزی می دهد.)طلاق-2و3(
3- امنیت فراگیر و جامع

هرگونه اختلال در امنیت اجتماع یا افراد، مانند: فقدان امنیت روانی در یک امت و 
بی ثباتی در ابعاد مختلف جامعه و... می تواند مخل دستیابی افراد به اهداف موردنظر خود 
باشد. شکی نیست که امنیت حقیقی از نظر قرآن در سایه ایمان به خدا پدید می آید. زیرا 
ریشه ایمان همان امنیت است که با تعالیم عبادی اسلام و عمل به آموزه های وحیانی 
آن تحقق می یابد. قرآن کریم می فرماید: »هنگامی که ابراهیم)ع( گفت: پروردگارا این 
)مکان( را شهری امن قرار بده و اهلش را آنان که به خدا و روز قیامت ایمان آورده اند، 
از هر نوع میوه و محصول روزی بخش«)بقره-126( همچنین در ســوره نحل آیه 112 
می فرماید: »و خدا )برای پندآموزی به ناسپاسان( مثلی زده است: شهری را که امنیت و 
آسایش داشت، و رزق و روزی )مردمش( به فراوانی از همه جا برایش می آمد. پس نعمت 
خدا را ناسپاسی کردند، در نتیجه خدا به کیفر اعمالی که همواره مرتکب می شدند، بلای 

گرسنگی و ترس فراگیر را به آنان چشاند.«
4- عقلانیت

از منظر قرآن و آموزه های وحیانی آن، تعقل یکی از عوامل و اســباب معنوی در 
توفیق و موفقیت در کارها است. به این معنا که اگر کسی بخواهد در کاری موفق شود، 
می بایست از عنصر معنوی عقلانیت و تعقل بهره گیرد، و در محاسبات خویش حق و 
خدا را مدنظر قرار دهد، زیرا کســی که تعقل نمی ورزد، گوش به سخنان و برنامه های 
مبتنی بر حق محوری و خدامحوری نمی دهد، و اگر بشنود آن را جامه عمل نمی پوشاند. 
قرآن کریم می فرماید: قطعا بدترین جنبندگان نزد خدا کران )از شنیدن حق( و لالان 

)از گفتن حق( هستند که )کلام حق را( نمی اندیشند.)انفال-22(
5- جهاد در راه خدا

کســانی به امدادهای غیبی دســت می یابند که جهاد در راه خدا را با اخلاص در 
برنامه ریزی خویش مدنظر قرار دهند. زیرا کســانی که با اخلاص در راه خدا هرکاری 
را انجام می دهند، خدای متعال با معیت و یاری خویش آنان را به ســرمنزل مقصود و 
اهداف شان می رساند. قرآن کریم می فرماید: و کسانی که برای )به دست آوردن خشنودی( 
ما )با جان و مال( کوشیدند، بی تردید آنان را به راه های خود )راه رشد، سعادت، کمال، 

کرامت، بهشت و مقام قرب( راهنمایی می کنیم.)عنکبوت-69(
6- امیدواری به خدا

کسی که به خدا امیدی ندارد، و از او مأیوس است، در هر کاری که وارد شود، نمی تواند 
موفقیتی کسب کند. حضرت موسی)ع( در اوج تنهایی صرفا با امید به خدا از معیت و 
نصرت الهی بهره مند شــد و خدا او را در کارهایش موفق و سربلند فرمود.)موسی)ع(( 
هنگامی که به سوی مدین روی آورد، گفت: امید است پروردگارم مرا به راه راست )که 

انسان را به نتیجه مطلوب می رساند( راهنمایی کند.)قصص-22(
7- دعا

انســان باید برای دســتیابی به موفقیت در کارها، با ذکر الهی و دعا پیوند خویش 
را خدایی حفظ کند که همه هســتی در اختیار او است و اگر بخواهد آتش را گلستان 
و تاثیرگذاری اسباب را ساقط می کند، لذا باید دست به دعا بردارد و با اتصال به منبع 
لایزال قدرت و عزت از او بخواهد که او را در رسیدن به اهداف خود موفق سازد. قرآن 
کریم می فرماید: »پروردگارا! ما را )با همه وجود( تسلیم خود قرار ده، و نیز از دودمان ما 

امتی که تسلیم تو باشند پدید آر، و راه و رسم عبادتمان را به ما نشان ده.)بقره-128(
8- عبادت

استعانت جویی خالصانه از خدای متعال، نیازمند عبادتی خالصانه است. یعنی مومنانی 
که خالصانه خدا را عبادت می کنند، و در عبادت شرک نمی ورزند درواقع خدا را به عنوان 
همه کاره هستی می پذیرند، و تنها به او امیدوار هستند، زیرا می دانند که تنها او است که 
اسباب ساز است، و به اسباب قدرت تاثیرگذاری می دهد. در غیر این صورت بدون اذن 
و مشیت الهی هیچ سببی تاثیر نخواهد داشت. )ای آتش! بر ابراهیم)ع( سرد و بی خطر 
باش()انبیاء-69( در آیه دیگر می فرماید: اگر خدا ضرری به تو بزند کســی جز خودش 
نمی تواند برطرفش کند، و اگر هم سودی برایت بخواهد، کسی نمی تواند جلوی لطفش را 
بگیرد و هر یک از بندگان را شایسته ببیند، لطف خود را نصیبش می کند. )یونس-107(
ادامه دارد

توبه و استغفار نکردن به خاطر گناهان و خطاها
عقوبت الهی را به دنبال دارد!

خدا کســی را که مرتکب خطایی شــده و از خطای خود غفلت کرده و از مولایش 
پوزش نطلبیده یا حدود الهی را فراموش کرده و در چشمش آنها را بی ارزش و کوچک 
شمرده است. با بلای الهی ادب خواهد کرد. اما اگر پس از ارتکاب خطا عذرخواهی کند،  
در معرض بلا و عقوبت قرار نخواهد گرفت. پس بلا و عقوبت برای کسانی است که اهل 
غفلت باشند. انسان اگر مرزشکنی کرد، باید فوراً توبه و استغفار کند. نباید اجازه دهد 
کار به عقوبت برسد. لذا هر وقت دیدید که مبتلا شده اید، ببینید چه کار خلافی انجام 

داده اید و یا چه تکلیفی را ترک کرده اید؟)1(
____________

1- ادب الهی، آیت الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ج 1، ص  276

سیدحسین موسوی بخش دوم و پایانی

آثار و برکات فرزندآوری  
از نگاه عقل و شرع و علم

فرزندآوری و افزایش جمعیت در اسلام 

نقل شده است که »حسن بصری« می گفت: »فرزند بد چیزی است؛ حیاتش رنج می دهد و 
مرگش اســتخوان می شکند.« این سخن به سمع مبارک حضرت سجاد)ع( رسید، حضرت 
فرمود: به خدا دروغ گفته! فرزند، خوب چیزی اســت. اگر بماند، دعای نقد است و اگر بمیرد 

شفاعتگری است که پیش از پدر رفته است. 

روزی امام حسن عسکری)ع(- که به دستور 
معتمد عباسی در زندان به سر می برد- به یکی 
از یاران خود در زندان فرمود: آیا فرزند داری؟ 
عرض کرد: خیر! امام درباره او دعا فرمود: »اللهُمَّ 
ارْزُقْهُ وَلدَاً یکَُــونُ لهَُ عَضُداً فَنِعْمَ العَْضُدُ الوَْلدَُ؛ 
خدایا! به او فرزندی روزی کن که بازوی توانایی 
برای وی باشد؛ چرا که فرزند چه خوب بازویی 
است!« سپس حضرت این شعر را خواندند: »مَنْ 
لیِلَ الذَِّی  کَانَ ذَا عَضُدٍ یـُـدْرکِْ ظُلَامَتَه/إنَِّ الذَّ
لیَْسَتْ لهَُ عَضُدٌ؛»هر کس که بازویی )فرزندی( 
دارد، اگر ستمی بر او رود، فرزندش انتقام آن 
را می ستاند. ذلیل و خوار کسی است که بازو 
)فرزند( ندارد«.« )بحار النوار، ج 50، ص275، 
ح482( همچنین قرآن کریم نیز داشتن مال و 
فرزندان را نشانه امداد الهی و وسیلۀ قدرتمندی 
و اقتدار می  داند: » سپس غلبه و تسلط بر آنها را 

به شما بازمی گردانیم و شما را به وسیله اموال و 
فرزندانی یاری می  کنیم و از حیث نفرات، بیشتر 

)از آنها( قرار می دهیم«. )سوره اسراء/ 6(
بنابرایــن، نه تنها یکــی از پایه های اصلی 
قدرتمندی هر خانواده، جمعیت آن است بلکه 
جمعیت ، عامل قدرت جامعه نیز می باشــد. 

جمعیت  اندک، در روابط خارجی، قدرت مانور 
در مقابل دشمنان را کاهش خواهد داد. کشوری 
با جمعیت پیر و  اندک، مورد طمع قدرت ها و 
مستکبرین خواهد بود، لذا موفقیت در سطوح 
ملی و بین المللی و ایستادگی جوامع در برابر 
ظلم و تجاوز قدرت های اســتکباری، وابسته 
به گوهر ایمان و عمل جوانان فداکار اســت. 
ازاین رو، هر کشــوری کــه از جوانان غیور و 
پرُانرژی برخوردار اســت، دشمنان را از حمله 

نظامی بازمی دارد.
از طــرف دیگر، جمعیت جــوان، مؤمن، 
اهل کار و خــلاق می تواند با نیروی فکری و 
قــوت بدنیِ خود گام های مؤثری در رشــد و 
تعالیِ خود، خانواده و جامعه بردارد. به همین 
دلیل »اقتدار ملی« به عنوان سیاست راهبردی 
کشور از سوی رهبر معظم انقلاب، به این شکل 
اعلام شده است که فرمودند: »امروز سیاست 
جمهوری اسلامی، عبارت است از اینکه ملتّ 
ایران باید خود را قوی کند. اگر ملتّی قوی نباشد 
و ضعیف باشــد، به او زور می گویند. اگر ملتّی 
قوی نباشد، باج  گیران عالمَ از او باج می گیرند. 
اگــر بتوانند به او اهانت می کنند. اگر بتوانند، 
زیر پا او را لگد می کنند. طبیعت دنیایی که با 
افکار مادّی اداره می شود، همین است؛ هر که 
احساس قدرت بکند، نسبت به کسانی که در 
آنها احساس ضعف می کند، زورگویی خواهد 

کرد«. )1393/1/1(
ایشان در جای دیگر »افزایش نسل جوان« 
را یکی از راه های ایجاد اقتدار دانسته و فرمودند: 
»افزایش نســل جوان و بزرگ بودن کشور از 
لحاظ جمعیــت، در ایجاد اقتدار خیلی تأثیر 

دارد.« )1393/6/13(
و: »کشــورِ بدون جمعیــت جوان؛ یعنی 
کشــورِ بدون ابتکار و پیشــرفت و هیجان و 
شــور و شــوق؛ بنابراین، برنامه حیاتی تکثیر 
 نسل باید به طورجدی دنبال و پیگیری شود.« 

)1393/2/15(
سلامت و شادکامی والدین

داشــتن فرزنــد و نــگاه بــه او می تواند 
موجب نشــاط والدین و ســلامت روانی آنها 
شود. پژوهش ها نشــان داده است که یکی از 
بزرگ ترین عوامل شادی آفرین برای والدین، 

اولیــن ملاقات آنها با فرزندان ســالم خویش 
پس از تولد بوده است. همزمان با تولد فرزند، 
به زن و شــوهری که صاحب فرزند شده اند، 
پدر و مادر خطاب می شــود و لذا آنها زندگی 
خود را معنادارتر از گذشــته می یابند و بعدها 
نیز شنیدن الفاظ »مامان« و »بابا« از کودک 
برای آنها لذت بخش است. تولد فرزندان، هم 
فی نفســه موجب نشاط والدین می شود و هم 
زوجین از دیدن فعالیت های شیرین و دل انگیز 
آنها و نگاه به چهره های بشّاش و تبسم آفرین 

فرزندان احساس شادمانی می کنند.
در دعایــی از امام صادق)ع( ، وجود فرزند، 
باعث آرامش و عاملی برای دوری از وحشــت 
و تنهایی شمرده شــده است. آن حضرت در 
ســفارش به فردی که پس از سال ها ازدواج ، 
صاحب فرزند نشده بود، فرمود: زمانی که یکی 

از شما فرزنددار شدنش دیر شود، باید بگوید: 
»اللهُمَّ لَاتذََرنْیِ  فَرْداً وحَِیداً وحَْشاً، فَیَقْصُرَ شُکْرِی 
رِی، بلَْ هَبْ لیِ أنُسْاً وَ عَاقبَِۀَ صِدْقٍ ذُکُوراً  عَنْ  تفََکُّ
وَ إنِاَثاً، أسَْکُنُ إلِیَْهِمْ مِنَ الوَْحْشَهًْ وَ آنسَُ بهِِمْ مِنَ 
عْمَهًْ. خدایا! مرا  الوَْحْدَهًْ وَ أشَْکُرُکَ عَلی  تمََامِ النِّ
تنها و وحشــت زده نگذار تا سپاسگزاری ام از 

تدبیرم کمتر شود؛ بلکه محل انُس و جانشینی 
درست از پسران و دختران را به من ببخش که 
از وحشت با اینان انس گیرم و از وحدت با آنان 
آرامش یابم و به هنگام کامل شدن نعمت، تو 
را سپاس گویم«. )الکافی، چاپ اول،  1429ق، 

ج11، ص346، ح 10445(
بــه این دلیل، برخی از  اندیشــمندان در 
تبیین کارکرد فرزند در کانون خانواده معتقدند 
که: »زناشــویی بدون فرزند، پژمردگی است 
و پــس از آوردن فرزنــد، کانــون زندگی به 
شکوفایی می رسد؛ بلکه پس از بچه دار شدن، 
زندگی دارای معنای حقیقی می شــود و خانه 

 به وسیله فرزند، پرُ از خنده و نشاط می گردد«.
)تاریخ فلســفه، ویل دورانــت، ترجمه عباس 

زریاب، صص 179-178(
محققان و پژوهشــگران غربی نیز معتقد 
هستند که فرزندآوری آثار و برکات فراوانی دارد 
که در این مجال به برخی از آنها اشاره می کنیم.

پژوهشــی که »برتراند راسل« انجام داده 
است، نشاط و شادمانی حاصل از تولد فرزند در 
خانواده را تأیید می کند. گذراندن وقت با کودک 
و بازی با او یکی از بهترین لحظاتی اســت که 
می تواند به پدر و مادر انرژی و نشاط ببخشد.

)دانش خانواده و جمعیت، ص 187(

تحقیقــات »فیلدمَن« نیز دربــاره پدر و 
مادران جوانی که فرزند اولشــان به دنیا آمده، 
حاکی از آن است که لذت پدر و مادر شدن و 
احساس شادی و نشاط حاصل از آن در ایجاد 
آرامش و آسایش زندگی زناشویی بسیار مؤثر 

است.)همان(
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که 
پدر و مادر به سنین پیری می رسند و محیط 
خانه به آشــیانه ای ســاکت و بی فروغ تبدیل 
می شود و به دلیل نداشتن فرزند، مجبورند در 
خانه سالمندان یا گوشۀ خانه ای خاموش، عمر 

خود را در تنهایی و رنج سپری کنند. 
نتایج تحقیقات پژوهشــگران دانشــگاه 
»بریگهام یانگ« آمریکا بر 200 هزار خانواده 
از 86 کشــور جهان، بین سال های 1981 تا 
2005م نشان می دهد که داشتن فرزند، موجب 
کاهش فشــارخون والدین، افزایش تمایل به 
یادگیری، استفاده بیشتر از قدرت تعقل، افزایش 
اعتمادبه نفس، امکان بهتــر درک زیبایی ها، 
دقت بیشتر در کارهای جزئی و افزایش شادی 
والدین می شود.)دانش خانواده و جمعیت، زهرا 

آیت اللهی و همکاران، نشر معارف، ص185(
عامل امنیت و استحکام خانواده

یکی از مواردی که اهمیت و ارزش فرزند 
را نشــان می دهــد، امنیت  آفرینیِ فرزندان 
در کانون خانواده و ســطح جامعه اســت و 
فرزندآوری در تأمین نیروی امنیتی خانه و 
جامعه، نقش چشمگیری دارد؛ چراکه حفظ و 
حراست از خانه و کشور در برابر خطر تهاجم 
دشمنان و بدخواهان، توسط نیروهای جوان 
و نیرومند، امری بدیهی است. هنگامی  که 
در خانه ای چند جوانِ برومند باشد، دزدان 
مال و ناموس، کمتر جرأت ورود به حریم آن 
خانه را خواهند داشت. افزون بر این، وجود 
فرزندان در خانه موجب امنیت بنیان خانواده 
از فروپاشی است؛ چون وجود فرزند در کانون 
خانواده تا حد زیادی مانع از بروز ناسازگاری ها 
و طلاق می شود. هنگامی که زن و مرد دارای 
فرزند باشــند، فرزندان، سِپَر حمایتی را در 
برابر طلاق بــرای آنها فراهم می کنند. این 
سپر حمایتی، موجب حفظ و تداوم زندگی 
زناشویی می شود.)آسیب های اخلاقی کاهش 
جمعیت فرزندان، علــی ملکوتی نیا، مجله 

مبلغان، شماره 181(

مطالعات جامعه شناسی و علوم اجتماعی نیز 
نشان می دهد که: »طلاق میان افراد متأهّل بدونِ 
فرزند، بیشتر از متأهلین دارای فرزند است.«؛)مقاله 
بازدارنده ها و تسهیل کننده های اقتصادی و اجتماعی 
طلاق، دکتر محمد قدسی، دکتر اسماعیل بلالی و 
دکتر سعید عیسی  زاده، نشریه جامعه شناسی و علوم 
اجتماعی، مطالعات راهبردی زنان، پاییز1390 ش، 
شماره53(  یعنی فرزندان با حضور خود به عنوان 
سدّی محکم در مقابل ســیل ویرانگر حوادث، از 

حریم کانون خانواده محافظت می کنند.

براساس تحقیقات و مطالعات، امروزه یکی 
از علت های طلاق زوجین، نداشتن فرزند است. 
فرزند، به ویژه فرزند خردســال، به منزلۀ پیوند 
بین پدر و مادر است. ازاین رو، بی فرزندی باعث 
تزلزل خانواده می شود؛ چراکه زندگی کم کم 
عادی می شــود و مشکلات نمایان تر می شود 
و درنتیجه، علاقۀ همسران به زندگی مشترک 
کم خواهد شــد؛ ولی حضور فرزند در کانون 
خانواده، جاذبه ها و دل مشغولی های تازه ای را 
برای والدین به ارمغان می آورد که همین امر، 
در کنار مشــاهده ناتوانایی های نوزاد و حس 
مسئولیت و شفقت از سوی پدر و مادر، باعث 
می شــود تمام نیرو و احساسات آنها در جهت 

حمایت از کودک متمرکز شود.
بنابراین، از فرزنــد در آموزه های دینی به 
عنوان»جگرگوشه والدین« و »گُل خوشبوی 
بهشتی« یاد شده است که والدین حاضر نیستند 
به راحتی آن را از دست بدهند، لذا حضور فرزند 
در زندگی مشترک، نقش مثبتی در استحکام و 

تداوم حیات خانواده دارد. 
پیامبر خدا)ص(: »أولادُنا أکبادُنا...«؛ فرزندان 
ما جگر گوشه های ما هستند.... )جامع الخبار، 

ص283، ح755(
رشد شخصیت والدین

وجود تجربۀ فرزندآوری، مجموعه کاملی 
از ارزش ها را به ســاختار شــخصیت والدین 
اضافه می کند. مطالعات تجربی نشان می دهد 
که سازمان روانی انسان با پذیرفتن نقش پدر 
و مادری به کمال می رســد)دانش خانواده و 
جمعیت، ص188(؛ چراکه پذیرفتن این نقش، 
تعهد، فعالیت، مسئولیت و خلاقیت را در انسان 

به بار می  نشاند.
در میــان  اندیشــمندان غربــی، »بیــل 
مک  کیبن« معتقد اســت: »ازدواج، داشــتن 
فرزند زیاد و تشکیل خانواده های بزرگ، برای 
رشد والدین و ساخته شدن شخصیت فرزندان 

مفید است.« 
وی در این راســتا می نویسد: »تنها ریشه 
عمومی رشــد و پختگی انســان، در پرورش 
فرزندان قرار دارد. هرچه تعداد فرزندان بیشتر، 
کودکی کردن، کمتر؛ یعنی وقتی شما زندگی 
خود را صرف خوب شدن و رشد دیگران کنید، 
آدم دیگری خواهید بود؛ ولی با داشتن بچه های 
کم، رشد شما کُند خواهد بود.« )مقاله تأملی 

درباره خانواده تک فرزنــدی، بیل مک کیبن، 
ماهنامه سیاحت غرب، ش15، ص112.( 

»جان رایان« دین شناس کاتولیک آمریکایی 
در نیمه اول قرن بیستم نیز از زنان می خواست 
بچه های زیادی داشــته باشــند؛ چون اعتقاد 
داشــت: اداره و رشــد خانواده هــای بزرگ، 
انســان های آدم تری می ســازد. وی بر ادّعای 
خود این گونه اســتدلال می کرد که: »تأمین 
خانواده هــای بزرگ به انواعی از نظم نیاز دارد 
که حاصلش زندگی های موفق اســت.« رایان 

که خانواده ای یازده نفره داشت، بر این باور بود: 
»کارشناسانی که به کنترل موالید معتقدند، به 
نوع شخصیت هایی که لازم است درست بشود 
تا جامعه به صورت متعادل رشد کند و به حیات 
خود ادامه دهد، فکر نکرده اند. نکتۀ دیگر اینکه 
خانواده های کم جمعیت ممکن است ثروتمند 
شوند که ثروتمند شدن آنها از فقیر ماندنشان 

خطرناک تر است.«)همان.(  
افزایش رزق و روزی

در آیات و روایــات، ازدواج و فرزندآوری، 
عامــل و زمینۀ بی نیازی و منبع خیر و برکت 
در خانواده معرفی شده است؛ چنان که پیامبر 

گرامی اسلام)صلی الله علیه و آله( فرموده اند: 
»اتِخَِّــذُوا الهلَ؛ فإنـّـه أرْزَقُ لکَُم؛زن بگیرید؛ 
زیرا این کار روزی شــما را بیشــتر می کند«.

)بحارالنوار، ج1، ص217(
صحبت های نســل گذشــته نیــز مؤید 
همین موضوع اســت. بسیار شنیده ایم که در 
خانواده های خودمان وقتی پای خاطرات گذشتۀ 
پدر و مادر ها بنشینید، از این صحبت می کنند 
که با تولد فلان فرزند، خانه دار شدیم، مشغول به 
کار شدیم، اتومبیل خریدیم و...؛ اینها همه نشانۀ 
الطاف الهی به زوج هایی است که فرزندآوری را 
منشأ برکت می دانند. از طرف دیگر، هر انسانی 
روی این کرة خاکی برایش روزی و رزق در نظر 

گرفته شده است.
در قرآن در این باره آمده است: » فرزندانتان 
را از بیم فقر نکشــید، ما شــما و آنها را روزی 

می دهیم«.)سوره اسرا/31(
قرآن کریم همچنین در بسیاری از آیات، 
مردم را به خوش بینی به خداوند متعال و اعتماد 
و توکل به او فرامی خواند؛ به ویژه کسانی که به 
دلیل بیــم از روزی، از فرزندآوری جلوگیری 
می کنند. درآیات 22 و23 سورة ذاریات، دربارة 
حق بودن وعدة الهی آمده است: » روزی  شما و 
چیزهایی  که  به  شما وعده  داده  شده ، در آسمان 
است.  پس  قسم  به  پروردگار آسمان  و زمین ، 
آن  حقّ است  به  مثل  همین  گفتار و سخنی  که  
بر سر زبانتان  دارید!«. بر اساس این آیه، روزی  
و جمیع  وعده های الهی ، همه  در آســمان  به 
طور حتم  و یقین  وجود دارد و در آن شــک 
و تردیدی نیســت، بمثابۀ  همین  عباراتی  که  
بر زبان  جاری  می کنید! همان  طور که  کســی  
در این  گفت وگوهای  شــما به خود شکّ راه  
 نمی دهد، همین طور نباید ابداً در روزی  کسی  

تردید کرد. 

پیشگیری از طلاق
بی تردیــد فرزند یکــی از عوامل مهم در 
پایداری ازدواج اســت. فرزند، مخصوصاً فرزند 
خردســال به منزلۀ پیوندی است بین مادر و 
پدر؛ و از این رو، بی فرزندی و حتی کم فرزندی 
باعث تزلزل خانواده می شــود. نداشتن فرزند 
در خانواده ها فضای خالــی به وجود می آورد 
و باعث تضاد و بی علاقگی به زندگی مشترک 
می شود. ازدواج های بی فرزند مانند طی کردن 
مسیرهایی است که مقصدی برای آن تعیین 
نشده است و بالاخره یک جایی مسافران این 
مسیر بی مقصد، درمانده و خسته می شوند. این 
ملالت ، سرآغاز اختلاف ها بین زوجین می شود. 
در نهایت، کار به جایی می رسد که زوجین از 
هم خسته می شوند و اختلاف هایی بین آنها به 
وجود می آید. به عبارت دیگر، خانواده هایی که 
میلی به زاد و ولد ندارند، بیش از هر نوع خانوادة 

دیگری در معرض گسست قرار دارند.
همچنیــن بین تعــداد اولاد و میل مادر 
به طلاق، رابطۀ  معکوســی وجود دارد؛ یعنی 
پایبنــدی به زندگی در مادری که دارای چند 
فرزند است و به هر دلیلی به دنبال طلاق است، 

بیشــتر از مادری اســت که فرزندان کمتری 
دارد. در بحث مذکــور، می توان این جمله را 
چنین بیان کرد که آمار طلاق در خانواده  های 
تک فرزند بیشتر از خانواده های چندفرزند است؛ 
و هرچه تعداد فرزندان بیشتر باشد، رغبت پدر 

و مادر به گرفتن طلاق، کمتر است.
مطالعات جامعه شناسی و علوم اجتماعی 
نیز نشان می دهد که: »طلاق میان افراد متأهّل 
بدونِ فرزند، بیشــتر از متأهّلین دارای فرزند 
است.« یعنی فرزندان با حضور خود به عنوان 

سدّی محکم در مقابل سیل ویرانگر حوادث، از 
حریم کانون خانواده محافظت می کنند.

سرمایه معنوی والدین
در این بخش به چند روایت نورانی از ائمه 
معصومین)ع( که در متون اسلامی به آنها اشاره 

شده بسنده می کنیم. 
در متون اسلامی، از فرزند به عنوان وسیلۀ 

آمرزش پدر و مادر یاد شده است.
ائمِِ  »إذَِا حَمَلـَـتِ  المَْرْأةَُ کَانـَـتْ  بمَِنْزِلۀَِ الصَّ
القَْائمِِ المُْجَاهِدِ بنَِفْسِهِ وَ مَالهِِ فیِ سَبِیلِ اللهِ فَإذَِا 
وَضَعَــتْ کَانَ لهََا مِنَ الجْْرِ مَا لَا یدَْریِ أحََدٌ مَا 
ۀٍ کَعِدْلِ  هُوَ لعِِظَمِهِ فَإذَِا أرَْضَعَتْ کَانَ لهََا بکُِلِّ مَصَّ
رٍ مِنْ وُلدِْ إسِْــمَاعِیلَ، فَإذَِا فَرَغَتْ مِنْ  عِتْقِ مُحَرَّ
رَضَاعِهِ ضَرَبَ مَلـَـکٌ کَرِیمٌ عَلیَ جَنْبِهَا وَ قَالَ: 
اسْتَأنْفِِی العَْمَلَ؛ فَقَدْ غُفِرَ لکَ «؛ پیامبر گرامی 
اسلام)ص( به امّ  سلمه فرمود: زن باردار مانند 
روزه دار شــب بیدار و سربازی است که جان و 
مال را در راه پیشــرفت اسلام نثار کند. چون 
کودک متولدّ شود، چندان اجر به مادر دهند 
که جز خدا کسی نداند و چون به او شیر دهد، 
برای هر مکیدن، ثــواب آزاد کردن بنده ای از 
نسل اسماعیل دارد و چون دوران شیرخوارگی 
کودک پایان یابد، فرشته ای بزرگوار دست به 
پهلوی مادر زند و گوید: عملت را از سر بگیر که 
تمام گناهان تو آمرزیده شد. )وسائل  الشیعۀ، ج 

21، ص 451، ح 27557(
امــام علــی)ع( نیــز دربــاره بیمــاری 
فرزنــد می فرمایــد: »فـِـی المَْــرَضِ یصُیبُ 
، کَفّــارَةٌ لوِالدَِیـْـهِ«؛ مریضی کودک،  الصَبــیَّ
 کفّــاره گناهــان پــدر و مادرش می باشــد.

)بحار النوار، ج 5، ص 317، ح 16(
نقل شده است که »حسن بصری« می گفت: 
»فرزند بدچیزی اســت؛ حیاتش رنج می دهد 
و مرگش اســتخوان می شکند.« این سخن به 
سمع مبارک حضرت سجاد)ع( رسید، حضرت 
فرمود: کَذَبَ واللهِ! نعِمَ الشــی ءُ الولدُ؛ إن عاشَ 
فدعاءٌ حاضرٌ و إن ماتَ فشــفیعٌ سابقُ؛ به خدا 
دروغ گفته! فرزند، خوب چیزی است. اگر بماند، 
دعای نقد است و اگر بمیرد، شفاعتگری است 
که پیش از پدر رفته است. )مستدرک  الوسائل، 

ج15، ص112، ح17687(
همچنین، پیامبر گرامی اسلام)ص( فرمود: 
»الوَلدُ کَبِدُ المؤمِن إن ماتَ قَبْلهَ صارَ شفیعاً و 
إن ماتَ بعَدَه یسَتغفرُ اللهَ له فیَغفِرُ لهَ« »فرزند، 
]پاره [ جگرگوشه مؤمن است. اگر زودتر از پدر 
بمیرد، شفیع پدر شود و اگر دیرتر بمیرد، برای 
پدر طلب آمرزش کند و خدا او را )به واســطه 

دعای فرزند( بیامرزد«. )همان، ح17688(
دریافت حمایت معنوی پس از مرگ

وجود فرزنــدان نه تنها شــالوده زندگی 
دنیوی را اســتحکام می بخشــد، بلکه عامل 
مؤثری در رشد و تعالی معنوی والدین بعد از 
مرگ نیز خواهد بود. شواهد نشان می دهد که 
افراد بهره مند از حمایت معنوی، از ســلامت 
روانی بهتــری برخوردارند. حمایت معنوی از 
سوی دوستان، بستگان، همسایگان، همکاران 
و آشــنایان به صورت های حمایت ملموس یا 
مادی )مثل پول قرض دادن(، حمایت اطاعتی 
)ارائه پیشنهادهای مفید و سودمند( و حمایت 
عاطفی )همدردی، همدلــی، محبت( اعمال 
می گردد. حمایت معنوی نقش بســزایی در 
بهداشت روانی افراد دارد. تعالیم اسلام در این 
قسمت بسیار گســترده و قابل توجه است. از 
توصیه های مؤکد در آموزه های دینی؛ احسان، 

محبت، انفاق، صله رحم و دعا در حق همدیگر 
اســت. یکی از مواردی که فرزندان می توانند 
در تقویت بهداشت روانی والدین نقش داشته 

باشند، حمایت معنوی از والدین است.
اســحاق ابن عمار از امــام صادق)ع( نقل 
می کند که شــخصی گفت: در داشتن فرزند 
بی رغبت بودم، تا توفیق وقوف در عرفات نصیبم 
شــد. در کنارم جوانی را دیدم که دعا می کرد 
و اشک می  ریخت و می گفت: »والدی، والدی. 
فرغَبنی فی الوَلدِ حینَ ســمعتُ ذلک«؛ پدر 
جان!پدرجان! وقتــی این عمل را از آن جوان 
دیدم ، به فرزند دار شــدن اشتیاق پیدا کردم. 

)الکافی،ج 6، ص3(
پدران و مــادران از دنیا رفته، از عبادت و 
مناجات و کار خوب )خیر( فرزندانشــان بهره 

می برند.
رسول خدا)ص( می فرماید: »سَبْعَۀُ اسَْباب 
یکُْتَبُ للِعَْبْدِ ثوَابهُا بعَْدَ وَفاتهِ، رَجُلٌ غَرَسَ نخَْلا 
اوَْ حَفَرَ بئِْراً اوَْ اجَْری نهَْراً اوَْ بنَی مَسْجِداً اوَ کَتَبَ 
مُصْحَفاً اوَْ وَرَّثَ عِلمْاً اوَْ خَلَّفَ وَلدَاً صالحِاً یسَْتَغْفِرُ 
لهَُ بعَْدَ وَفاتهِ؛ هفت سبب ]از اسباب خیر[ است 
که ثوابش برای بنده خدا بعد از مرگ او نوشته 
می شود: کسی که نخلی بکارد یا چاه آبی حفر 
کند یا نهری به جریان اندازد یا مسجدی بنا کند یا 
قرآنی بنویسد یا علمی از خود به یادگار بگذارد یا 
فرزند صالحی بعد ازاو بماند که پس از درگذشت 
وی برایش استغفار کند«. )تنبیه الخواطر و نزهۀ 
النواظر)مجموعۀ ورّام( ، ورام بن أبي فراس، مکتبۀ 

فقیه ، قم ، 1410 ق، ج  2، ص 110(
انسانی را تصور کنید با کوله باری از گناه و 
معصیت از دنیا رفته و هیچ گونه احساس لذّت 
و دل خوشی ندارد. در چنین وضعی احساس 
یک بیگانه متافزیکی را خواهد داشت. حال اگر 
این شخص فرزندی داشته باشد که مدام در حق 
او دعا کند و خیری برســاند، بدون شک برای 
او اتفاقی لذت بخش و اشتیاق آور خواهد بود. 
این یک الگو و انگاره دینی در رابطه با بهداشت 
روانی است که گستره آن را به این دنیا و حال 
حاضرمحدود نمی کند بلکه به زمان پس از مرگ 

نیز گسترش می  دهد.


